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گرینویچ

بسته پستی با جمجمه انسان
 

گاهی خلافکاران در مکزیک با ارســال بسته هایی از 
طریق پســت، چيزهای ممنوعه جا به جا می کنند. 
قطعا هيچ کدام از کشفيات در این کشور، به اندازه پيدا 
کردن اســتخوان های 4 انسان عجيب و غریب نبوده 
است. مقامات در یک فرودگاه بين المللی در مکزیک 
اعلام کرده اند که در یک بسته پستی، جمجه سالم 4 
انسان را کشف کرده اند. گارد ملی مکزیک گفته است 
که این جمجمه ها را بعد از اینکه بسته را زیر دستگاه 
اکس ری برده اند کشف کرده اند. جمجمه ها، احتمالا 
با این گمان که زیر تابش اشعه ایکس مشخص نخواهد 
شد، در فویل های فلزی نازکی پيچيده شده بودند. با 
این حال، به نظر می رسد با توجه به مبدا آنها، می توان 
آنها را به باندهای تبهکار ربط داد. این بسته از استان 
ميچوکان ارسال شده، جایی که به خاطر خشونت های 

کارتل های مواد مخدر شهرتی جهانی دارد.

درخشش دختر همدانی در دنیا با نام شهدا

خوش شانس ترين خلبان دنیا 
 

خلبان های زیادی هســتند که از ســوانح هوایی عجيب و 
غریبی جان سالم به در برده اند. اما روایت دوباره یک حادثه 
عجيب برای یک خلبان خوش شــانس، توجه را به یکی از 
باورنکردنی ترین سوانح هوایی جلب کرده است. یک حساب 
در تویيتر، ماجرای به بيرون مکيده شدن یک خلبان حين 
پرواز را بازنشــر داده و البته مخاطبان را دیوانه کرده است. 
این ماجرا، که در زمان خودش هم خبر ساز شد، از این قرار 
است که حين پرواز یک هواپيمای بریتيش ایرویز از انگليس 
به اسپانيا، شيشه جلوی کابين خلبان در ارتفاع 6هزار متری 
شکسته شده و خلبان آن، کاپيتان تيم لانکاستر به بيرون 
کشيده شد. در یک آن، کمک خلبان او پيش از جدا شدن 
کامل خلبان و پاهایش او را محکم گرفت. در همين حال، 
یک خدمه دیگر هم کمک خلبان را گرفت و مانع کشــيده 
شدن او به بيرون شــد. بلافاصله یک کمک خلبان دیگر، 
پشت بی سيم رفت و تقاضای فرود اضطراری کرد. درنهایت، 
هيچ کس در این سانحه آسيب جدی ندید. حتی یک فيلم 
مستند هم سال ها پيش در این باره ساخته شده و تصاویری 
که در حساب تویيتر منتشر شــده، تصاویر بازسازی شده 
همان فيلم است. انتشار این عکس ها، دوباره توجه را به این 

سانحه جلب کرده است.

قدبلندترين مرد دنیا از غنا
 

 کمتــر پيــش می آیــد انســان ها، از ویژگی هــای
منحصر  به فرد خود خبر نداشته باشــند؛ اما مورد عجيب 
قدبلندترین مــرد دنيا، این روزها مــورد توجه قرار گرفته 
است. ســليمان عبدالصمد 29ساله هميشــه به خاطر قد 
بلندش در غنا مورد توجه قرار می گر فت اما نه دیگران، و نه 
حتی خودش هم فکر نمی کردند که او، قدبلندترین مرد دنيا 
باشــد. این مرد جوان، که به یک بيماری به نام ژیگانتيسم 
مبتلاســت، در آخرین اندازه گيری، 2متر و 89سانتی متر 

بوده است. 
قد او چنان بلند است که مســئولان کلينيکی که او به آن 
مراجعه می کردند، برای اندازه گيری دقيق قد او مشــکل 
داشتند. اما درنهایت، قد او به صورت دقيق ثبت شد و حالا 
در غنا، او بلندترین مرد دنيا اعلام شــده است. و البته این 
پایان کار نيست؛ این مرد به خاطر بيماری اش، که پيامد آن 
رشد غيرطبيعی است،  همچنان در حال رشد است و انتظار 

می رود در آینده، حتی قدش از این هم بلندتر شود.

مهمانی کتابداران کتابخانه های عمومی با کودکان عشاير    عكس: سید خلیل موسوی اول آخر

حماسه
سه شنبه

حتما شده که یک جایی یا یک وقتی احساس 
تنهایی کرده باشــيد و این احســاس شــما را 
آزار داده باشــد. عده ای ناخواسته گاهی دچار 
احساس تنهایی می شوند و افرادی هم هستند 
که خودخواسته تنها بودن را انتخاب می کنند. 
درهرحالت محققان معتقدند که تنهایی و انزوا 
می تواند روی روح و روان و همچنين جسم آدم 
تأثير منفی بگذارد. چرا که مغز انســان تنهایی 
را همچون یــک عامل اضطراب می شناســد. 
تحقيقات نشــان می دهند که تنهایی و کمبود 
روابط اجتماعی با التهاب و افزایش بيماری های 

قلبی- عروقی در تماس است.
نترسيد! خيلی طبيعی اســت که هر شخصی 
زمانی را در زندگی خود به تنها بودن اختصاص 

می دهد. یــا هر از گاهی همه مــا تنهایی و 
غمگيــن بــودن را احســاس 

می کنيم که در کوتاه مدت 
از بين می رود. در نتيجه 

تنهایی  احســاس 
بــا تنهــا بــودن 
مســاوی نيست، 
زمانــی  فقــط 
در دام تنهایــی 
می افتيــم، کــه 

درگير یک مشکل 

واقعی و جدی شده ایم. با این همه خلاص شدن 
از شــر تنهایی هم راه و روش خــودش را دارد. 
روانشناســان معتقدند که بــرای تنها نماندن، 
باید ســعی کنيد دســت کم چند رابطه عميق 
و نزدیک با دوســتان، خانــواده و همکارانتان 
ایجاد کنيد. روابط احتياج به تلاش و مواظبت 
پيوسته دارند. اگر یک رابطه بسيار عميق را به 
حال خود رها کنيد کم کم کمرنگ خواهد شد. 
وقتی با کسی صميمی هستيد، سعی کنيد در 
اتفاقات مهم زندگی او نقش داشته باشيد. ضمن 
اینکه بهتر اســت فعاليت های خارج از خانه را 
افزایش دهيد. در زندگی هر شخصی باید زمانی 
بــرای ورزش های دســته جمعی، فعاليت های 
اجتماعی و خلاقانه و همينطــور فعاليت های 
داوطلبانه وجود داشته باشد. تحقيق کنيد 
و حتی اگر مشــغله های کاری 
زیادی دارید ســعی کنيد 
کمی از این فعاليت ها 
به زندگــی روزمره 
خود اضافه کنيد .  
خلاصه اش اینکه 
برای خوشحال و 
شاد بودن و حال 
خوب داشــتن، 

تنها نمانيد.

فرهنگ و زندگي

تنها نمون

حافظ

پرسیدم از طبیبی احوال دوست گفتا
فی بعُدها عذابٌ فی قُربها السلامه

زهرا جعفرپور، دختر نوجوان ملایری، با سبک 
زندگی منحصر به فــرد و توجه بــه معنویات 
و ســلامت تن و روان خود، بــه جایگاهی 
بی نظير در دنيا رســيده و موفق شده با 
پشتکار فراوان و مدد از نام شهدا، 
به دستاوردهای بی نظيری در 

دنيا برسد.
به گــزارش خبرگزاری 
فارس، جعفرپور مطالعه 
و تلاش علمی، ورزش و 
تهذیب نفــس را به روش 
خودش و همزمــان انجام 
می دهد. او در زمينه علمی، 
در توليد نانو ذرات الکترو اسپری 

فعاليت چشمگيری دارد و نه تنها مقام استانی دارد که به مرحله 
کشوری هم رسيده است. این دختر که در کلاس دوازدهم درس 
می خواند، سال هاســت یکی از استعدادهای بی نظير ورزشی دنيا 
بوده و رکوردهایی با حلقه هولاهوپ به نام خودش ثبت کرده که 
به نظر می رسد به این زودی ها شکســته نخواهند شد. او در کنار 
همه اینها، به تهذیب نفس می پردازد و حافظ جزء ســی ام قرآن 

است و هميشه به یاد شهداست.
جعفرپور درباره فعاليت های علمی اش گفته است: »در نانوفناوری 
با استفاده از وسيله ای به نام الکتروریسی با پاشش نانو ذرات روی 
درام، باعث توليد نانوالياف شــدیم که در نساجی و... کاربرد دارد. 
چون به علم نانو علاقه داشتم در مورد این رشته پرس وجو کردم 

و وارد تحقيق شدم.«
در حوزه ورزش، او ژیمناســتيک را از کودکی زیرنظر مادرش که 
مربی اش بوده شــروع کرده و رکوردهای عجيبــی از خود به جا 
گذاشته است. او درحالی که تنها 6ســال داشت توانست مسافت 
یک کيلومتر و524متر را با حلقه هولاهوپ در ورزشگاه آزادی طی 
و رکوردی جهانی را به نام خود ثبت کنــد و حکم رکوردش را از 
آلمان بگيرد. طی کردن پله های برج ميلاد  با هولاهوپ، طی کردن 

مسافت بين حرم حضرت معصومه )س( تا مسجد مقدس جمکران 
و طی کردن مسافت بيش از یک کيلومتری در آب های خليج فارس 
با هولاهوپ از دیگر رکوردهای این دختر باانگيزه اســت. رکورد 
جهانی ضربه دليا به ميت تکواندو هم به نام این دختر ورزشــکار 
ثبت شده است. جعفرپور 8هزار حرکت ورزشی چرخ و فلک را هم 
به یاد 8هزار شهيد استان همدان ثبت کرده و مدال این رکورد را 

به موزه دفاع مقدس همدان اهدا کرده است.
او انگيزه های زیادی برای آینده دارد و از آن مهم تر دوســت دارد 
که دانش آموزان دیگــر هم همچون خودش در این مســير قرار 
بگيرند و بتوانند با مدد از نام شهدا، به چيزهایی که دوست دارند 
برسند؛ »هدفم برای آینده این است که تمام تلاشم را داشته باشم 
و بقيه اش را به خدا می ســپارم، قطعا هرچه خواســت خدا باشد 
بهتر است. به هم سن و ســالان خود توصيه می کنم که همواره راه 
شهدا را سرلوحه زندگی خود قرار دهند چراکه زندگی ای که با نام 
شهدا باشد قطعا همواره موفقيت هایی به همراه دارد. من هميشه 
ســعی می کنم از تمام وقت و لحظه هایم به خوبی استفاده کنم و 
لذت ببرم به طوری که هم اکنون مشغول ورزش، تحصيل و ادامه 

پژوهش هایم هستم.«

انجامش بده

به نام سردار

بی تعارف و تكلف ، مثل 
همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظريم تا نوشــته هايتان 
 دربــاره مســائل روزمره، مشــكلات و 
دغدغه هايتــان را برای ما ارســال کنید. 
اگر اهل طنز و کاريكاتــور و طراحی هم 
 هستید جايتان اينجا محفوظ است. متن يا 
طرح تان که آماده شد يک تماس  با شماره 
23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما، 

راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

جواد نصرتینگاه
روزنامه نگار

در کتابخانه دانشگاه در 
ميان قفسه های هزارها 
کتاب می گشت، و بوی چرم و صفحه های خشک 
و شکننده را فرومی کشــيد گویی بخوری نادر را 
بو می کند. گاهی می ایستاد، کتابی را از قفسه ای 
برمی داشت، و لحظه ای آن را در دست های بزرگ 
خود نگه می داشــت، که از حسِ هنوز ناآشــنای 
شــيرازه، جلد و ورق های خم پذیــر کتاب دچار 
لرزشی خفيف می شد. سپس کتاب را ورق می زد 
و قطعه ای را می خواند. با احتياط ورق می زد مبادا 
انگشتان ناشــی اش برگ های کتابی را که جان 

می کندند تا کشفش کنند، بدرند و نابود کنند.

می خوام هــر روز از رختخوابم بيام 
بيرون و تمام طول روز رو فقط نفس 
بکشــم. بعد از یه مــدت، دیگه لازم 
نيست به  خودم یادآوری کنم که باید 
از رختخواب بيام بيرون و تمام طول 
روز رو فقط نفس بکشم و بعد از مدتی، 
دیگه حتی لازم نيست به این فکر کنم 
که این کار رو چقدر خوب انجام دادم!

جان ویلیامز

علی الله سلیمی

نورا افرون

استونر
بوک  مارک دیالوگ

 بی خوابی 
در سیاتل

این روزها حال و هوای شهر رنگ دیگری به خود گرفته و یادآور 
سالروز شهادت بزرگ مردی از جنس افلاکيان است؛ سردار شهيد 
حاج قاسم سليمانی که محبوبيت و جایگاهی ویژه در بين مردم 
داشت. شهرداری تهران چندروزی است که برنامه های ویژه ای 
را به مناسبت شــهادت سردار سليمانی در ســطح شهر برگزار 
می کند که یکی از این برنامه ها روز گذشته در ایوان انتظار ميدان 
وليعصر)عج( واقع در ایستگاه متروی وليعصر)عج( اجرا شد. در این 
برنامه کتاب »کتاب شناسی شهيد حاج قاسم سليمانی« و بخش 
تخصصی سردار شهيد حاج قاسم سليمانی در کتابخانه عمومی 
ایســتگاه ميدان وليعصر)عج( با حضور چندین نفر از مسئولان 
شــهرداری مانند معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران 
رونمایی شد. امير قاسمی، رئيس ســتاد گردشگری شهرداری 
تهران هم که در این آیين حضور داشت درباره این کتاب گفت: 
آثار منتشر شده حاج قاسم جمع آوری و برای شناساندن کتبی 
که در این زمينه چاپ شــده، کتاب شناســی حاج قاسم تدوین 
شد. اميدواریم مردم با بالا بردن ســرانه مطالعه به ویژه مطالعه 
زندگی حاج قاسم بهترین بهره را از وجود ایشان ببرند. این کتاب 
به کوشش مهرشــاد کاظمی و مریم خليل زاده مقدم، به معرفی 
200جلد کتاب تاليفی با موضوع سردار سليمانی پرداخته و ناشر 
این کتاب معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری تهران 
و مؤسسه همشهری اســت. از این پس هم می توانيد در بخش 
تخصصی کتابخانه ایســتگاه متروی وليعصر)عج( کتاب هایی 
که به نام سردار یا درباره ایشان است را پيدا کنيد. علاوه بر این، 
یکی دیگر از برنامه های شــهرداری تهران به مناسبت سالگرد 
شهادت حاج قاسم ســليمانی، یک روز بازدید رایگان از موزه ها 
و اماکن فرهنگی و تاریخی تحت پوشش وزارت ميراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی است. اگر مایليد سری به موزه یا اماکن 
فرهنگی بزنيد، امروز می توانيد بدون تهيه بليت و به صورت رایگان 

از این مکان ها دیدن کنيد.

به پیرزن نگفتند چه اتفاقی 
افتــاده اســت. هــر چند 
خودش يک حدس هايی می زد؛ اينكه اتفاقی افتاده 
و اطرافیانش دارنــد از او مخفی می کنند. نمی گويند 
که تا حال بد او از اينكه هســت بدتر نشود. مدت ها 
بود رفتارهای اطرافیانش تغییر کرده بود. از وقتی که 
در بستر بیماری افتاده بوده، رفت وآمدها به خانه اش 
بیشتر شده بود. هر کسی که می آمد می خواست برای 
پیرزن کاری بكند. زن های همسايه و دوست و آشنا 
می آمدند رخت و لباس های پیرزن را می شســتند، 
آشپزخانه را تمیز و مرتب می کردند و نمی گذاشتند 
ظرف نشسته ای در خانه و آشپزخانه بماند. از هر دری 
برای پیرزن صحبت می کردند و نمی گذاشــتند در 
روزهای سخت بیماری، تنهايی و بی کسی آزارش دهد. 
پیرزن از دار دنیا فقط يک پسر داشت، پسری رشید و 
بلندبالا که همه زندگی اش بود. با پول کارگری پسرش 
را بزرگ کرده بود و از وقتی پسرش قد کشیده و نیروی 
جوانی را حس کرده بود، ديگر نمی گذاشت پیرزن دست 
به سیاه و سفید بزند، کارگری کند و دغدغه نان و آب 
خانه را داشته باشد. پسر رشید پیرزن خیلی زود رفت 
ســر کار؛ پول درآورد و نان سر سفره پیرزن گذاشت. 
دغدغه های پیرزن کم کم داشت کم می شد که جنگ 
شروع شد. جوان ها گروه گروه برای دفاع از آب و خاك 
و دين و ايمان خود راهی جبهه ها شدند. دل پسر پیرزن 
هم هوای جبهه ها را کرد. دغدغه ای مهم تر از کارگری 
و نان سر سفره خانه آوردن پیش آمده بود؛ دفاع از دين 
و میهن. پسر با خود انديشید مادر هنوز سرپاست و 
می تواند در غیاب او هم سرپا بماند و روزگار بگذراند؛ 
هر چند با کمی سختی، ولی با افتخار؛ افتخار مادر يک 
رزمنده   بودن. با همین فكر و خیال بود که پسر آنچه را 
که در دل داشت برای مادر گفت. مادر ابتدا دل نگران 
شد اما راضی به رضای خدا شد و فرزند را برای پیوستن 
به رزمندگان ديگری که در جبهه ها می جنگیدند بدرقه 
کرد. پسر رفت و ماه ها نیامد. بی خبری، داشت مادر را 
از پا در می آورد که خبر آمد پســر به شهادت رسیده 
است. دوستان و همرزمان پسر آمدند به خانه پیرزن، 
که ما را قابل بدان و جای پســر شهید خود بدان و هر 
کاری که داری به ما بگو. پیرزن آه کشید و هیچ نگفت. 
بلند شد از دوستان و همرزمان پسرش پذيرايی کرد 
و گفت خانه پسرش خانه دوســتان و همرزمان او هم 
هست. هر موقع خواســتند برای ديدار و احوالپرسی 
بیايند قدم شان روی چشــم اما هنوز او، مادر شهید، 
آن قدر توان دارد که کارهای خود و خانه اش را خودش 
انجام دهد و باز هم قدردانی کرد از مهمانانی که روزی 
با پسرش هم ســنگر و هم کلام بودند. از رفت وآمد 
هم سنگران پسر شهید پیرزن به خانه او به مرور کم شد 
اما يک نفر بود که مرتب احوال مادر شهید را می پرسید. 
توان جسم و سوی چشم های پیرزن به مرور کم می شد 
اما آن يک نفر پیوسته جويای احوال او بود. آن مرد هر 
جا بود، از سوريه، از عراق، از لبنان، زنگ می زد و احوال 
پیرزن را می پرسید. به شهر زادگاهش که زادگاه پسر 
پیرزن هم بود که می آمد، حتما می رفت ديدنش. پیرزن 
کسی را نداشت. آن مرد آستین بالا می زد و دستی به 
سروگوش خانه می کشید. تشک و ملحفه تخت پیرزن 
را مرتب می کرد. استكان ها را می شست؛ خلاصه هر 
کاری از دســتش برمی آمد انجام می داد. بعد هم 2تا 
چای قندپهلو می ريخت و می نشست کنار مادر شهید. 
لبخند پیرزن خســتگی را از جان آن مرد می شست 
و می برد. حــالا مدت ها بود از آن مــرد خبری نبود. 
ديگران می آمدند کاری برای پیرزن بكنند، اما او مدام 
از مردی می پرسید که مدت ها بود خبری از او نداشت. 
اطرافیانش می خواستند بگويند آن مرد در بامداد يک 
روز جمعه از فرودگاه بغداد به آســمان عروج کرد، اما 
دست نگه  می داشتند حال پیرزن کمی بهتر شود تا اين 
خبر جگرسوز و جانگداز را سرانجام به او هم بگويند. 
پیرزن کم طاقت و دلتنگ شده بود و مدام می گفت: آن 

مرد عطر و بوی پسرم را داشت. 


